
جبريا اختيار انسان از موضوعاتى است كه از ديرباز همواره مورد توجه بزرگان انديشه 
ــى بنيادى را درذهن بسيارى از انسان ها ايجاد نموده  و دانش پژوهان قرارگرفته و پرسش

است. آيا انسان موجودى است مختار يا مجبور و يا هردو؟ 
ــلماً جبر و اختيار در رابطه با اعمالى مى تواند مورد بحث باشد كه اصولاً انسان يا  مس
ــد وگرنه به انتفاى موضوع، جبريا اختيار  ــته باش فرد مورد نظر توانايى انجام آن ها را داش

فرقى نمى كند و نتيجه عدم انجام است. 
براى پرداختن به اين موضوع بسيار پيچيده، چند پرسش اساسى را مطرح و پاسخ هاى 
ــپس از بزرگان انديشه و كتاب  ــب را براى اين پرسش ها جست وجو مى كنيم؛ س مناس
ــايد بتوانيم به درك هرچه بهتر موضوع و احتمالاً  مقدس قرآن كريم كمك مى گيريم ش

يافتن پاسخ مناسب دست يابيم.
پرسش اول: سيستم چيست؟ 

كامل ترين توصيفى كه به نظر نگارنده از سيستم شده است، به شرح زير مى باشد:
ــك ديگر به طور  ــكل از عوامل گوناگون كه روى ي ــى مجموعه اى متش ــتم يعن سيس
ــت يافتن به هدف خاصى  ــاندن كار و يا دس ديناميك اثر مى گذارندو براى به انجام رس
سازمان يافته اند؛ مانند: آشپز به علاوهء وسايل آشپزى، خواننده و وسايل صوتى، سيستم 
ــاعت، دستگاه  ــتگاه مونتاژ قطعات به صورت خط زنجير، يخچال خانگى، س راه آهن، دس
ــين هاى گوناگون، سازمان هاى ادارى،  مركزى تلفن، كامپيوتر ديجيتال، اتومبيل و ماش
بنگاه هاى بازرگانى و مالى، مدارس، خانواده، باشگاه ها، ساختمان مسكونى، شهر، منطقه، 
ــى، مولكول، كريستال، زبان ها،  ــان ها، منظومهء شمس ــلول ها، گياهان، حيوانات، انس س

رياضيات و... .

محمدباقر آل ياسين
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پرسش دوم: عوامل ساختار سيستم ها كدامند؟
مهم ترين عوامل ساختارى هرسيستم عبارتند از:

حدود سيستم، كه آن را از دنياى خارج جدا مى سازد؛ مانند پوست بدن انسان. 1 ـ
عوامل سازندهء سيستم، مانند مولكول هاى يك سلول و يا اطلاعات يك سلول. 2 ـ

ذخاير، يعنى محل هايى كه عوامل درآن ها جمع مى آيند؛ ازقبيل انرژى،مواد و اطلاعات.  3 ـ
شبكهء ارتباط ، كه وسيلهء تبادل انرژى، مواد و اطلاعات ميان عوامل سيستم و ذخاير گوناگون است. 4 ـ

پرسش سوم: طرز كار يك سيستم چگونه است؟
درطرزكار هرسيستمى چهار عمل زير را مى توان مشاهده كرد:

جريان هاى انرژى، مواد و اطلاعات يا عواملى كه ميان ذخاير درگردشند. 1 ـ
دريچه ها، كه اندازهء ورود و خروج جريان ها را كنترل مى كنند. هردريچه را مى توان به عنوان  2 ـ

يك مركز تصميم گيرى شمرد؛ مانند تصميمات رئيس دانشگاه.
فاصلهء زمانى، كه نشان دهندهء مدت هرجريان ازآغاز تا پايان است. 3 ـ

ــتند. اين مدارها آثار  مدارهاى عملكرد معكوس( feed back) كه همان مدارهاى اطلاعاتى هس 4 ـ
ــى از كار ذخاير، فواصل زمانى دريچه هاى كنترل و جريان ها را با هم تركيب مى كنند و به همين  ناش
ــبب درطرز كار سيستم ها نقش تعيين كننده اى دارند. درواقع مدارهاى عملكرد معكوس با توجه به  س
هدف سيستم، نقش وسيلهء تشخيص را ايفا نموده و اطلاعات لازم براى تصميم گيرى را به مركز تصميم 

گيرى كه دريچه ( عمل شماره2) مى باشد، مى دهد.
پرسش چهارم: آيا هرفرد انسان يك سيستم است؟ در صورت مثبت بودن، چگونه سيستمى است؟

درطبقه بندى سيستم ها، سيستم هاى بيولوژيك مانند سلول ها، گياهان، حيوانات و انسان ها جزو پيچيده 
ترين و رمزآلود ترين سيستم ها مى باشند و درآن ميان، انسان از بقيه پيچيده تر و كامل تر است. 
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ــخ هاى مربوطه از  ــش هاى چهارگانهء فوق و پاس با دقت در پرس
دانش سيستم ها، معلوم مى شود كه يك يخچال خانگى، يك موشك 
هدايت شونده توسط هوش مصنوعى نصب شده روى آن، يك حيوان 
مانند يك الاغ و يك انسان، همگى يك سيستم بوده و داراى وسيلهء 

تشخيص و ابزار تصميم گيرى (دريچه) مى باشند.
با توجه به تعريف سيستم كه داراى هدف و غايتى است، ماشين، 
ــازمان هاى ادارى، كامپيوتر و نظاير آن ها را انسان ساخته، هدف  س
ــتم هايى  ــى سيس ــت آن ها را نيزتعيين مى كند. ولى چه كس وغاي
ــا، گياهان، حيوانات و  ــلول ه ــى، س نظير مولكول ها، منظومهء شمس
ــا را تعيين مى كند؟  ــدف و غايت آن ه ــازد و ه ــان ها را مى س انس
پاسخ اين پرسش را دانش سيستم ها نمى تواند بدهد. خرد، انديشه 
ــا هدف و غايت  ــتم ه ــان ها مى گويد: خالق اين سيس ــان انس و ايم
ــت؟خداوند متعال. پس  ــا را تعيين مى كند. خالق جهان كيس آن ه
ــت كه جهان راكه يك سيستم بزرگ است، با زيرْ  خداوند متعال اس
سيستم   هايش* نظير ابرها، مولكول ها، سلول ها، كرهء زمين، منظومهء 
ــان ها را خلق و براى هر زيرسيستم هدفى و  شمسى، حيوانات وانس
غايتى در رابطه با زيرسيستم هاى بزرگ تر تعيين مى كند و اهداف 
ــتم بزرگ تر  ــتم ها مجدداً در رابطه با زيرسيس و غايات اين زيرسيس

بوده تا به سيستم كلّ جهان و اهداف آن منتقل مى شود.
ــال خانگى، يك  ــبت به خط توليدِ يخچ ــك يخچال خانگى نس ي
ــبت به كلّ كارخانه، يك زيرسيستم؛ و  ــتم؛ و خط توليد نس زيرسيس
كارخانه نسبت به وزارتخانهء مربوطه، يك زيرسيستم و... مى باشد. و 
تصميم گيرى هر زيرسيستم فقط در رابطه با اهداف خود زيرسيستم 
برمبناى وسيلهء تشخيص همان زيرسيستم است؛ و چون ابزار تصميم 
ــتم هاى بزرگ تر را ندارد (چون  ــيلهء تشخيص زيرسيس گيرى و وس
ــده است)، لذا نمى تواند درمورد آن ها اظهار نظر  درآن ها تعبيه نش
ــتم بزرگ تر  ــا تصميم گيرى كند. زيرا زيرسيس ــرده و براى آن ه ك
ــتم  ــتم كوچك تر محاط در زيرسيس ــت و زيرسيس به آن محيط اس

بزرگ تر خود مى باشد.

ابـزار  و  تشـخيص  وسـيلهء 
تصميم گيرى در يك سيستم 
به مفهـوم انتخـاب و اختيار 

است براى آن سيستم.
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ــر،  ت ــزرگ  ب ــتم  هرسيس
ــتم هاى خود را كنترل  زيرسيس
ــازندهء  س ــاً  ونهايت ــد  كن ــى  م
ــد كه  ــزرگ ترن ــتم هاى ب سيس
ــتم  ــتم و زيرسيس ــداف سيس اه
هاى آن را تعيين كرده و وسيلهء 
تشخيص و ابزار تصميم گيرى را 
ــا تعبيه مى كند. درواقع  درآن ه
ــت كه  ــتم اس ــازندهء هرسيس س
ــتم را به گونه اى مى سازد  سيس
كه با توجه به هدف تعيين شدهء 

خود، كار كند. 
لذا به موضوع جبرواختيار به 
ــويم كه  اين گونه نزديك مى ش
ــخيص و ابزار تصميم  وسيلهء تش
ــتم به مفهوم  گيرى در يك سيس
ــت براى آن  انتخاب و اختيار اس
ــتم. ولى از ديدگاه سازندهء  سيس
ــون  ــت. چ ــار اس ــتم، اجب سيس
سازندهء سيستم، به گونه اى آن را 
طراحى و ساخته است كه سيستم 
عملى را انتخاب (اختيار) كند كه 
سازنده تعيين نموده است. يعنى 
هرسيستم مجبور است عملى را 
انتخاب و اختيار كند كه سازنده 

تعيين نموده است.
ازديدگاه خودِ سيستم، عمل، 
ــون داراى  ــود چ ــار مى ش اختي
ــخيص و ابزار تصميم  وسيلهء تش
ــى ازديدگاه  ــد. ول گيرى مى باش
ــت؛ چون نوع  سازنده مجبور اس
ــتم را اوتعيين  ــار آن سيس اختي
نموده است. بنابراين هر سيستم 
ــم مجبور؛  ــت ه ــم مختار اس ه
بستگى دارد كه : نگاه به سيستم 
از درون سيستم باشد يا از بيرون 

و از جانب سازنده.
ــعى  حال با ذكر چند مثال س
ــن تر  ــى كنيم موضوع را روش م

كنيم.
ــش  دان ــر  نظ از   :1 ــال  مث
ــال خانگى ِ  ــتم، يك يخچ سيس
داراى ترموستات، در طبقه بندى 
ــتم سادهء  ــتم ها يك سيس سيس
سايبرنتيك يا خودكار مى باشد. 
ــال آن را به گونه  ــازندهء يخچ س
ــت كه  ــاخته اس اى طراحى و س
ــل آن بين  4  ــاى داخ ــلاً دم مث

ــانتى گراد باشد.  تا 10 درجهء س
وسيلهء تشخيص و تصميم گيرى 
يخچال، ترموستاتِ آن است؛ لذا 
ــل يخچال از4  هرگاه دماى داخ
ــود،  ــانتى گراد كم ترش درجهء س
برق  جريان  يخچال  ــتات  ترموس
ــع، و هرگاه دماى آن از10  را قط
ــراد بالاتر رود،  ــانتى گ درجهء س
ــى كند.  ــرق را وصل م جريان ب
ــيلهء تشخيص و  اين يخچال وس
تصميم گيرى دارد و براساس آن 
ــد؛ ولى از ديدگاه  اختيار مى كن
ــت كه چنين  سازنده مجبور اس
ــون او چنين  ــد ، چ ــار كن اختي

تعيين كرده است.
ــك هدايت  مثال 2: يك موش
ــط هوش مصنوعى  ــونده توس ش
ــز، يك  ــده روى آن ني ــه ش تعبي
ــن  ــت. اي ــودكار اس ــتم خ سيس
ــال امواج  ــق ارس ــك ازطري موش
ــدف و  ــاى ه ــرف هواپيم ــه ط ب
ــن امواج و  ــكاس اي ــت انع درياف
ــط هوش  ــه و تحليل توس تجزي
مصنوعى(وسيلهء تشخيص) جهت 
خود به سمت هواپيما را تعيين و 
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ــتم (برخورد و انفجار هواپيما) حاصل  ــده براى سيس يا اصلاح مى كند (تصميم گيرى) تا هدف تعيين ش
ــتم از نگاه درون، انتخاب يا اختيار مى كند، چون وسيلهء تشخيص و تصميم گيرى دارد  ــود. اين سيس ش

ولى از ديدگاه طراح و سازنده مجبور است عملى را انتخاب كند كه او تعيين نموده است.
ــتم بيولوژيك پيچيده است. فرض كنيم اين الاغ هيچ  مثال 3: هرحيوانى ازجمله يك الاغ، يك سيس
گونه تجربهء رويارويى با انسان را نداشته وگرسنه دركوچه باغ هاى يك روستا به دنبال علف است. درب 
يكى از باغ ها باز و صاحب باغ با چماق جلوى درب باغ ايستاده است. الاغ به سمت باغ حركت مى كند 
ــير كند. ولى با نوازش چماق باغبان مواجه شده و ازآن محل دور مى شود. آيا چنان  ــكم خود را س تا ش
چه روزى ديگر اين اتفاق بيفتد، بازهم اين الاغ عزم باغ خواهد كرد؟ شايد چند بار هم،اين حادثه تكرار 
ــرانجام روزى الاغ قبل از حركت به سمت باغ، توقف مى كند، به صاحب باغ و چماقش نگاه  ــود ولى س ش
ــود؛ زيرا  ــمت باغ منصرف مى ش كرده، گوش هايش را تيز مى كند و كمى تكان مى دهد و از رفتن به س
تجربه هاى قبل به او آموخته است كه نه تنها به مقصود نمى رسد، بلكه كتك هم مى خورد. اين حيوان، 
ــخيص دارد و هم ابزار تصميم گيرى و عمل. عمل او از ديدگاه درون سيستم يك اختيار  ــيلهء تش هم وس
است و از ديدگاه خالق او، اجبار. چون خالقْ اين سيستم را به گونه اى طراحى نموده است كه او مجبور 

است چنين عملى را اختيار كند.
سيستم ها را به طور كلى مى توان به دو دسته تقسيم نمود: 
*دستهء اول: سيستم هاى ساخت انسان كه خود سه نوع اند:

نوع اول: سيستم هايى كه خود انسان ها درون آن وجود ندارند، مانند سيستم هاى خودكار و مكانيزه.
ــين هر دو درون آن هستند، مانند سيستم هاى دستى و نيمه  ــان و ماش ــتم هايى كه انس نوع دوم: سيس

خودكار.
نوع سوم: سيستم هايى كه فقط انسان ها درون آن هستند، مانند سيستم هاى ادارى و بازرگانى.

ــتهء دوم: سيستم هايى كه انسان درساخت آن ها هيچ گونه دخالتى ندارد، مانند منظومه، شمسى،  *دس
مولكول، ابر، سيستم هاى بيولوژيك و... كه خالق آن ها خداوند متعال است.
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ــه نوع) كه خالق آن ها انسان  ــتهء اول(هرس ــتم هاى دس درسيس
ــان  ــتم ها مجبورند عملى را انتخاب كنند كه انس ــت، كليهء سيس اس
ــت؛ و از نگاه درون، همهء اين سيستم ها  براى آن ها تعيين كرده اس
ــتم هايى كه خالق آن ها خداوند است،  انتخاب مى كنند؛ و در سيس
ــت. از نظر خداوند و يا اولياى واصل به حق، همهء  نيز همين گونه اس
عالم مجبورند اعمالى را انتخاب كنند كه حضرت حق تعيين فرموده 
ــت؛ و چون خالق انسان نيز خداوند است، پس دستهء اول (هرسه  اس
نوع) زيرسيستم دستهء دوّمند. ولى در نگاه از درون سيستم، هركس 
با وسيلهء تشخيص خود و ابزار تصميم گيرى كه دارد، عمل را اختيار 

مى كند.
ــيار مهم اين است كه هيچ سيستمى حق ندارد از بيرون  نكتهء بس
ــته است. اين  نگاه كند و بگويد: من مجبورم و خالق اين گونه خواس
نكتهء بسيار ظريفى است كه كلام مقدس قرآن و سخنان بزرگان نيز 

مؤيد آن است كه ذيلاً به آن ها اشاره مى شود:

جبرواختيار ازديدگاه عين القضات همدانى:
عين القضاة همدانى مى نويسد: "آدمى درحركات و سكنات مضطر 
ــت و اگرچه او را مختار بينند، در مختارى مضطر است. اى عزيز!  اس
ــباع و آب در ارواء  ــم چنان كه مثلاً آتش را در احِراق و نان در اشِ ه
ــيّاليّت) و سنگ در فرود آمدن به زير مضطرّند و جز اين  (روانى و س
ــمس والقمر والنجوم مسخّرات. خورشيد و ماه  چيز ديگر نتوانند؛ الش

و ستارگان مسخرّند به امرحق. (اعراف/54) 
هريكى در كارى ديگر مسخرّ؛ چنان كه قلم ِ كاتب را دركار ديگر 
ــخرّ و كاغذ و مداد و غيرآن،  ــخرّ است و كارد در كارى ديگر مس مس
ــداد نكند و  ــت و قلم كار م ــخرّ اس ــى خود، كارى ديگر را مس هريك
ــود بى كاتب يك  ــت چنان كه به خ ــخرّ اس دركارخود كردن نيزمس
حرف هم ننويسد و نتواند نبشتن. هم چنين تحقيق دان كه آفتاب و 
ماه و زهره و زحل و مشترى و كواكب و ثوابت و آب و خاك و آتش 

نانوشتن مضطر باشماگر چه به اختيار ننويسم، در مضطر باشم؛ و چون ننويسم، بنويسم، در به اختيار نوشتن بنويسـم، اگرچـه بـه اختيار و مضطر باشـم زيـرا كه چون و اگر ننويسم، درهردو مقهور كه يقين بدانى كه اگر نويسم مقصود از اين همه، آن اسـت 
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و هوا هريكى كارى را شايد معيّن و كار غيرى نكند و كار خود نيز به 
خود نكند الاّ به طريق تسخير."

ــوم چنين  ــهء چهل و س ــهء بحث درنام ــى در ادام ــى همدان قاض
مى نويسد: " چنان كه هريكى از مُلك و ملكوت مسخرّ كارى معيّن 
ــخرّ يك كار معيّن نيست از روى ظاهر، بلكه مسخرّ  است، آدمى مس
ــتند، اختيار درآدمى  ــت و چنان كه احِراق را درآتش بس مختارى اس
بستند. پس چون او را محل اختيار كردند، او را جز مختار بودن روى 
ــر نبوَد؛ چنان كه آتش را جز محرق بودن هيچ روى نبوَد.  كارى ديگ
ــطهء اختيار از او كارهاى مختلف  پس چون محل اختيار آمد، به واس
ــت،  ــد حركت كند از جانب چپ، خواهد از راس ــود آيد؛ خواه دروج
ــبب او را به عالم ابتلا و  ــاكن بوَد، خواهد متحرك. بدين س خواهد س
ــن عملاً(تابيازمايد شما را كدام  احكام فرستادند: ليبلوكم ايكم احس

نيكوتريد درعمل). (هود/7)
در ادامه قاضى مى نويسد: "مقصود از اين همه، آن است كه يقين 
ــم  ــم، درهردو مقهور و مضطر باش ــم و اگر ننويس بدانى كه اگر نويس
زيرا كه چون بنويسم، اگرچه به اختيار بنويسم، در به اختيار نوشتن 
ــم؛ و چون ننويسم، اگر چه به اختيار ننويسم، در نانوشتن  مضطر باش
ــتن و نانوشتن كردند، از جانب  ــم؛ و چون مرا مختار نوش مضطر باش
ــرمدى و حكم جزم الهى جز مختار نوشتن  قهر ازلى و قضاء حتم س
ــه يك نكته بدان: حركات و  ــتن نتوانم بود. اكنون اين جايگ يا نانوش
سكنات آدمى بعضى سبب سعادت ابدى است و بعضى سبب شقاوت 
ــعادت آفريدند، جز مختار حركات اهل  ــت. هركه را براى س ابدى اس
ــد، جز مختار  ــقاوت آفريدن ــد بود؛ و آن را كه براى ش ــعادت نتوان س
ــود. اگر چنان كه تو را درخاطر آيد كه  ــقاوت نتواند ب حركات اهل ش
ــوت انبياء يكى از  ــده بود؟ بدان كه دع ــس دعوت انبياء را چه فاي پ
اسباب حصول علم به سعادت و شقاوت بوَد و حصول علم، سبب آن 
است كه آدمى محل اختيار حركات و سكنات اهل سعادت آيد. چنان 
ــل درپيش كسى نهاده بوَد و او را اشتهاى عسل خوردن  كه مثلاً عس

بسيار مهم اين است كه 
نكتهء 

هيچ سيسـتمى حق ندارد از 

گاه كند و بگويد: من 
بيـرون ن

مجبـورم و خالـق ايـن گونه 

خواسته است.
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بوَد و درآن عسل زهر است. اگر منبهى آن جا نبوَد، جهل مرد به مسمومى عسل، سبب آن بوَد كه او آن 
ــل خوردن را، سبب هلاك او شود. اكنون اگر او را مردى  ــل خوردن اختيار كندو اختيار او مرآن عس عس
ــت، و اين مرد را در دروغ غرض نداند، لابد به ترك آن عسل، به گفتن،  ــموم اس ــل مس گويد كه اين عس
ــهوات، مثال اين عسل دان، و خلق هم  ــبب حيات او بوَد. اكنون دنياى پر ش اختيار كند و اين اختيار س

عاشق دنيا؛ زيرا كه نزديك ايشان حالى لذيذ است. انبياء منبهانند.

جبرواختيار درقرآن كريم:
ــتم از بيرون سيستم است، همگى  درقرآن كريم وقتى نگاه خالق سيس

جبر است؛ مانند آيات زير:
ختم االله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوه ولهم عذاب 
ــم هاى آنان و آنان  ــم. (خداوند مُهر نهاد بر دل ها و گوش ها و چش عظي

راست عذابى بزرگ) (بقره/2)
فلم تقتلواهم ولاكن االله قتلهم ومارميت اذ رميت ولكن االله رمى. (شما 
ــى كه تو تير  ــت و هنگام ــه خداوند آن ها را كش ــتيد بلك ــا را نكش آن ه

انداختى، تو نيانداختى بلكه خدا انداخت) (انفال/17)
ــاء ربكّ لامن من فى الارض كلّهم جميعاً افانت تكره الناس حتى  ولوش
ــيّت ازلى مى خواست  ــول ما! اگرخداى تو در مش يكونوا مؤمنين. (اى رس
اهل زمين يك سره ايمان مى آوردند. تو كِى توانى به جبر و اكراه همه را 

مؤمن و خداپرست گردانى؟) (يونس/99)
وما كان لنفس ان تؤمن الاّ باذن االله. (هيچ يك از نفوس بشر تا خداوند 

رخصت ندهد ايمان نخواهد آورد) (يونس/100)
در قرآن كريم چنان چه نگاه جبرى از درون سيستم باشد، مورد قبول 

قرار نمى گيرد: 
سيقول الذين اشركوا.... (آنان كه شرك آوردند، خواهند گفت اگر خدا 
ــزى را حرام نمى  ــديم و چي ــرك نمى ش ــت ما و پدران ما مش مى خواس
كرديم. بدين گفتار پيشينيان آنان نيز تكذيب رسل كردند تا آن كه طعم 

عذاب ما را چشيدند) (انعام/148)



نكردن  ــجده  س ــتان  داس در 
ــوره الاعراف  ــه آدم ، س ابليس ب
ــى ابليس  ــا 23 وقت ــات 11 ت آي
ــجدهء  ــان خداوند براى س از فرم
ــرد، خداوند او  ــرپيچى ك آدم س
ــگان قرار داد. ابليس  را از فروماي
ــه پرداخت  ــا خداوند به مجادل ب
ــراه كردى  ــرا گم ــو م ــت: ت وگف
ــتى، من  (يعنى اگر تو مى خواس
ــردم و من  ــجده مى ك آدم را س
مجبور بودم خواست تو را اطاعت 
ــم). مجادلهء ابليس با خداوند،  كن
نگاه از بيرون سيستم يعنى نگاه 
خالق بود نه نگاه مخلوق از درون 
ــت از  ــتم. ابليس حق نداش سيس
بيرون سيستم مانند خالق، مسأله 
را ببيند، چون درون سيستم بود. 
ــى حضرت آدمع  درحالى كه وقت
ــد، تكبّر نكرد  از بهشت رانده ش
ــه مجادله نپرداخت و  و با خدا ب
نگفت: تو مرا گمراه كردى. يعنى 
حضرت آدمع مانند خالق از بيرون 
سيستم نگاه نكرد، بلكه نگاه او از 
درون و از جايگاه مخلوق بود؛ لذا 
گفت: ما به خود ظلم كرديم و از 

زيانكارانيم.

كليهء اوامر و نواهى كه درقرآن 
است، نشان اختيار انسان مى باشد 
و خداوند در سرتاسر قرآن كريم، 
انسان را به تعقل، تفكر، پرهيز از 
كارهاى ناصواب و انجام كارهاى 
ــد. تعقل و  ــوت مى كن نيكو دع
تفكر، نشان ابزار تشخيص انسان 
ــاى نيكو وپرهيز از  و انجام كاره
اعمال ناصواب، نشان ابزار تصميم 
گيرى انسان است كه خداوند به 

او عطا فرموده است.

كـه  نواهـى  و  ليـهء اوامـر 
ك

شـان اختيار 
ن است،  درقرآن 

انسان مى باشد و خداوند در 

انسان  كريم، 
قرآن  تاسـر 

سر

كـر، پرهيـز 
ـه تعقـل، تف

را ب

هـاى ناصـواب و انجام 
از كار

كارهاى نيكو دعوت مى كند.
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اشُو يكى از مفسّران اوپانيشادهاى هندوان درتفسير "ايشاباش اوپانيشاد" ، خداوند را هستى يا وجود 
ــير توضيح مى دهد كه  ــت. او دراين تفس مى داند و توضيح مى دهد كه "وجود" و "بود" ، صفتِ خداس
چنان چه انسان فاعل اعمال خود باشد و يا خود را فاعل اعمال خود بداند (اختيار)، دچار كارما مى شود؛ 
و براى رهايى از كارما بايد اين فاعليت را بر گردن خداوند(هستى) بگذارد و خود را از فاعليت خلع كند 
ــارم) و عدم انانيّت، يعنى  ــت انانيّت، يعنى اين كه من فاعلم (مخت ــود. او معتقد اس ــا مبتلا به كارما نش ت
تسليم و واگذارى هرچيزى به هستى (خداوند). لذا بايد ترك انانيّـت كرد. اشُو دراين رابطه با ذكر مثالى 
تكنيكى را توصيه مى كند كه انسان دچار كارما نشود. او مى گويد: ما بايد مانند هنرپيشهء تئاتر يا سينما 
كه نقش خود را به خوبى بازى مى كند و هيچ يك از حركات و رفتار او در ايفاى نقشش (از قبيل شادى 
ــيم) ولى عميقاً  ــت، فقط ايفاى نقش كنيم (يعنى ظاهراً فاعل يا مختار باش و غم و...) از درون قلبش نيس

اين گونه نباشد بلكه هستى (خداوند) را فاعل واقعى همهء اعمال بدانيم.
ــتند، وجود ندارد؛  ــانى كه ادعا مى كنند جبرى هس ــت حتى يك جبرى هم درميان كس او معتقد اس
ــت، ما چه كارى مى توانيم بكنيم؟ پس ما  ــت سرنوشت اس زيرا كه جبريوّن مى گويند: هرچيزى دردس

كارى نمى كنيم.
معنى وجودىِ  اين عقيده اين است كه هنوز احساس انجام دادن وجود دارد. عقيده به جبر كلى يعنى 

اين كه ما چيزى نيستيم، راهى نيست كه كارى كنيم؛ فقط خداوند است كه فاعل است.

جبرواختيار از ديد اُشو:
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جبر و اختيار دركلام مولانا:
ــه نظر نگارنده، در كلام هيچ يك از عرفا به اندازهء مولانا در رابطه با جبرواختيار مطلب  ب
وجود ندارد. وى درجاى جاى مثنوى و دربسيارى از حكايات، گريزى به موضوع جبرواختيار 
ــان را از جبر نكوهش مى كند. او جبر را نشان جبّارى خداوند مى داند كه نگاهى  زده و انس
ــخيص و ابزار تصميم گيرى دارد، مختار  ــان را كه وسيلهء تش ــتم است و انس بيرون از سيس

مى داند. 
ــودن) بى ادبى  ــرى بودن را به جاى مختارب ــتم را از بيرون (يعنى جب ــا نگاه سيس مولان

مى داند و دراين رابطه در مثنوى معنوى چنين مى فرمايد:

يـك  ـچ 
هي كلام  در 

ء  ـدازه
 بـه ان

عرفـا
از 

ـه بـا 
ر رابط

ولانـا د
م

مطلب  تيـار 
برواخ

ج

ندارد.
وجود 

ــى بمااغويتن ــه  ك ــيطان  ش ــت  گف
ــنــــــا ــا نفس ــه ظلمن ــت آدم ك گف
ــرد ك ــش  پنهان ازادب  او  ــه  درگن
ــن ــه م ــش اى آدم ن ــه گفت ــد توب بع
ــدآن؟ ــاى من بُ ــر و قض ــه تقدي ــه ك ن
ــتم نگذاش ادب  ــيدم،  ترس ــت  گف

ــى ــو دن ــان دي ــود نه ــل خ ــرد فع ك
ــا چوم ــل  غاف ــد  نبُ ــق  ح ــل  زفع او 
ــورد ــر بخَ ــود زدن، او ب ــه برخ زان گن
ــن؟ مح و  ــرم  ج آن  ــو  ت در  ــدم  آفري
ــردى آن نهان؟ ــذر ك ــون به وقت ع چ
ــتم ــاس ِ آنت داش ــم پ ــن ه ــت م گف
(مثنوى/دفتراول/بيت1498 تا1503)
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ــان، ابيات ذيل از مثنوى معنوى را مى آوريم تا خواننده خود دراين  دررابطه با مختار بودن انس

اشعار مداقهء لازم  نمايد:

ــد زنن ــى  م را  ــودكان  ك ــتادان  اوس
ــا؟ بي ــردا  ف را  ــنگ  س ــى  گوي ــچ  هي
ــد؟ زن را  ــى  كلوخ ــر  م ــل  عاق ــچ  هي
ــت ــواتر اس ــر از قدر رس ــرد جب در خ

ــد؟ ــى كنن ــيه را ك ــنگ س آن ادب س
ــزا؟ س را  ــد  ب ــم  ده ــن  م ــى  نياي ور 
ــس كند؟ ــى ك ــنگى عتاب ــا س ــچ ب هي
ــت زان كه جبرى حسّ خود را منكراس

ــا آن كنم ــم ي ــردا اين كن ــه ف ــن ك اي
ــوردى زان بدى ــه خ ــيمانى ك وان پش
ــت و وعيد ــر و نهى اس ــه قرآن ام جمل
ــد؟ ــن كن ــل اي ــچ عاق ــا هي ــچ دان هي

ــم صن اى  ــت  اختياراس ــل  دلي ــن  اي
ــدى مهت ــتى  گش ــش  خوي ــار  اختي ز 
ــه ديد؟ ــنگ مرمر را ك ــردن س ــر ك ام
ــم و كين كند؟ ــنگ خش ــا كلوخ و س ب

ــو، گويى بگير ــال ت ــه دزدد م آن ك
ــى كند ــورت تو م ــه قصد ع وان ك
ــو برََد ــت ت ــيل و رخ ــر بيايد س گ
ــود رب ــتارت  دس و  ــاد  ب ــد  وربياي
ــار ــان اختي ــد نش ــو ش ــم درت خش
ــى زند ــترى را م ــتربان اش ــر ش گ
ــت با آن چوب او ــتر نيس ــم اش خش

ــير ــازش اس ــش را ببُر، س ــت وپاي دس
ــد ــى دم ــو م ــم از ت ــزاران خش صده
ــرد؟ ــى خ ــيل آوَرَد كين ــا س ــچ ب هي
ــمى نمود؟ ــاد دل خش ــو را با ب ــى ت ك
ــذار اعت ــه  جبريان ــى  نگوي ــا  ت
ــد كن ــى  م ــده  زنن ــد  قص ــتر  ش آن 
ــت بو ــتر برده س ــارى ش ــس ز مخت پ

ــاه پادش اى  را:  ــحنه  ش دزدى  ــت  گف
ــن هم مى كنم ــحنه: آن چه م گفت ش
ــرد ب ــى  ترُب ــى  كس ــر  گ ــى  دو كان از 
ــت اى كُرِه ــه مش ــرش كوبى دوس برس

ــه ال ــم  حك آن  ــود  ب ــردم  ك ــه  چ آن 
ــم روشنم ــت اى دو چش حكم حق اس
ــا خرد ــت اى ب ــم ايزد اس ــن زحك كاي
ــن جا باز نهِ ــت اين كه اي حكم حق اس
 (دفترپنجم/ ابيات -3063 3060)

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * *

(دفترپنجم/ ابيات 3008-3011)

(دفترپنجم/ ابيات-3029 3026)

(دفترپنجم/ ابيات -3053 3047)
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ــت ــالاى درخ ــت ب ــى رف ــى م آن يك
ــى ــت: اى دن ــد و گف ــاغ آم ــب ب صاح
ــدا خ ــدهء  بن ــدا  خ ــاغ  ب از  ــت:  گف
ــى؟ كن ــى  م ــت  ملام ــه  چ ــه  عاميان
ــن رس آن  ــاور  بي ــك  ايب اى  ــت:  گف
ــخت آن دم بر درخت ــتش س پس ببس
ــدار ب ــرمى  ش ــدا  ازخ ــر  آخ ــت:  گف
ــده اش ــن بن ــدا اي ــوب خ ــت: ازچ گف
او  ِ ــو آن  ــت وپهل ــق و پش ــوب ح چ
ــر اى عيار ــردم از جب ــه ك ــت: توب گف

ــخت ــاند آن ميوه را دزدانه س ــى فش م
ــى كنى؟ ــو؟ چه م ــرميت ك ــدا ش ازخ
ــردش عطا ــورَد خرما كه حق ك ــر خ گ
ــى؟ غن ــد  خداون ــوان  خ ــر  ب ــل  بخ
ــن بوالحس ــواب  ج ــن  م ــم  بگوي ــا  ت
مى زد او برپشت و ساقش چوب سخت
ــه را زار زار ــى گن ــن ب ــى اي ــى كن م
ــده، خوش ــت ديگر بن ــد برپش مى زن
او ــان  فرم ــت  آل و  ــلام  غ ــن  م
ــار ــت اختي ــار اس ــت اختي ــار اس اختي

(دفترپنجم/ ابيات 3080-3089)

هرچه نفست خواست، دارى اختيار
ــت ــد او كه نيكبخت و محرم اس دان
ــار بح در  ــد  آم ــبّاحى  س ــى  زيرك

ــت، آرى اضطرار هرچه عقلت خواس
زيركى ز ابليس و عشق از آدم است
ــت او پايان كار ــرق اس ــم رهد، غ ك
(دفترچهارم/ ابيات -1405 1402)
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* * * * * *

ــدر دو كار ــم ان ــده اي ــردّد مان در ت
ــى گوَد ــا آن كنم او كِ ــم ي ــن كن اي
ــرم ــردّد در س ــن ت ــد اي ــچ باش هي
ــل رَوم ــت كه موص ــردّد هس اين ت
ــى قدرت ــد  بباي را  ــردّد  ت ــس  پ
ــه اى جوان ــه بهان ِ ــم ن ــا ك ــر قض ب

ــار اختي ــى  ب ــود  ب ــى  كِ ــردّد  ت ــن  اي
ــود ــته ب ــاى او بس ــت و پ ــه دو دس ك
ــرم؟ پ ــالا  ب ــا  ي ــر  بح در  روم  ــه  ك
روم ــل  باب ــا  ت ــحر  س ــراى  ب ــا  ي
ــبلتى س ــر  ب ــود  ب ــده  خن آن  ــه  ورن
ــر ديگران؟ ــون نهى ب ــرم خود را چ ج

 (دفترششم/ ابيات -418 413)

* * * * * *
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ــرار اضط ــل  دلي ــد  ش ــا  م زارى 
ــت؟ ــرم چيس ــودى اختيار،اين ش گرنب

ــار اختي ــل  دلي ــد  ش ــا  م ــت  خجل
ــت؟ ــل وخجلت و آزرم چيس ــن دلي وي
(دفتراول/ ابيات -622 621)

ــود ب ــدرت  ق ــت،  نعمت ــكر  ش ــعى  س
ــد ــزون كن ــت اف ــدرت، قدرت ــكر ق ش
ــب ــود در ره، مخس ــو خفتن ب ــر ت جب

ــود ب ــت  نعم آن  ــكار  ان ــو  ت ــر  جب
ــد ــرون كن ــت بي ــت از كف ــر، نعم جب
ــب ــه، مخس ــى آن در و درگ ــا نبين ت
 ( دفتراول/ ابيات -944 942)

ــان رهزن ــان  درمي ــن  خفت ــر،  جب
ــود ــه دارى گم ش ــدر عقلى ك ــن ق اي

ــان؟ ــد ام ــى ياب ــگام كِ ــى هن ــرغ ب م
ــود ــل ازوى پرد، دُم مى ش ــر كه عق س
 (دفتراول/ ابيات -948 947)

* * * * * *

* * * * * *

ــن دركارك ــى،  كن ــى  م ــوكّل  ت ــر  ــار كنگ ــه بر جبّ ــن، پس تكي ــت ك كش
(دفتراول/ بيت959)

* * * * * *

حضرت مولانا جبر را براى اولياى واصل و سالكان فناء فى االله و عشاق خداوند مجاز مى داند. زيرا آنان 
ــه تصميم. كردار و گفتار آن ها، كردار و گفتار  ــخيص دارند و ن ــا ذوب در حضرت بارى، ديگرنه ابزار تش ب

خودشان نيست؛ كردار و گفتار حق است و آن ها در حق محو شده اند. 

را ــته  اشكس ــتن  بس ــوَد؟  چب ــر**  جب
ــته اى چون دراين ره پاى خود نشكس
ــت ــش شكس وان كه پايش در ره كوش
ــد ــول ش ــود او، محم ــن ب ــل دي حام
ــاه ــى ز ش ــان پذيرفت ــون فرم ــا كن ت
او در  ــردى  ك ــر  اث ــر  اخت ــون  كن ــا  ت

را ــته   بگسس ــى  رگ ــتن  بپيوس ــا  ي
ــته اى؟ ــه مى خندى؟ چه پا را بس برك
ــت نشس در  و  ــراق  بُ را  او  ــيد  رس در 
ــد ش ــول  مقب او،  ــد  بُ ــان  فرم ــل  قاب
ــپاه ــاندَ بر س ــان رس ــن فرم ــد ازاي بع
او ــر،  اخت ــر  امي ــد  باش ــن  بعدازاي
 (دفتراول /ابيات -1084 1079)



ــر كرد ــق را بى صب ــرم عش ــظ جب لف
ــت ــت و جبر نيس اين معيّت با حق اس
ــت ــر، جبر عامه نيس ــن جب ــود اي ور ب
ــر پس اى  ــند  شناس ــان  ايش را  ــر  جب
ــت فاش ــان گش ــب و آينده بر ايش غي
ــت ــر اس ــان ديگ ــر ايش ــار وجب اختي
ــزرگ ــرد وب ــرهء خ ــرون قط ــت بي هس
را ــوم  ق آن  ــت  اس ــو  آه ــاف  ن ــع  طب
ــون بود ــه بيرون خ ــو كاين ماي تو مگ
ــد محتقر ــس برون بُ ــو كاين م ــو مگ ت
ــال خي ــد  بُ ــو  ت در  ــر  وجب ــار  اختي

ــق نيست، حبس جبر كرد وان كه عاش
ــت ــت، اين ابر نيس ــى مَه اس اين تجل
ــت نيس ــه  خودكام ــارهء  امّ آن  ــر  جب
ــر بص دل  در  ــان  بگشادش ــدا  خ ــه  ك
ــت لاش ــان گش ذكر ماضى پيش ايش
ــت ــدف ها گوهر اس ــا اندر ص قطره ه
ــترگ ــت و س در صدف ها دُرّ خرد اس
ــك ها ــان مُش ــرون خون و درونش از ب
ــكى چون شود؟ چون رَود در ناف، مش
ــر؟ گه ــرد  گي ــون  چ ــير  اكس دل  در 
ــور جلال  ــد ن ــان رفت، ش چون دريش

(دفتراول/ ابيات -1483 1473)

90

ــلان كام ــال  ب ــرّو  پ ــد  باش ــر  جب
را ــر  جب ــن  اي دان  ــل  ني آب  ــو  همچ

ــلان كاه ــد  بن و  ــدان  زن ــم  جبره
را  ــر  گب ــر  م ــون  خ و  را  ــن  مؤم آب 

ــتان لابه كردن قبطى سبطى را كه يك سبو به نيّت  ــاره دارد به داس اين ابيات اش
خويش از نيل پرُ كن و بر لب من نهِ تا بخورم و...

(دفترششم/ ابيات-1449 1448)

* * * * * *

* * * * * *
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ــى اى ــد قبط ــه درآم ــنيدم ك ــن ش م
ــو ــاوند ت ــار و خويش ــتم ي ــت: هس گف
ــون ــى جادوى كرد و فس زان كه موس
ــد ــى خورن ــى م ــبطيان زو آب صاف س
ــنگى ــد از تش ــى مُرن ــك م ــط اين قب
ــر آب كن ــاس را پ ــك ط ــر خود ي به
ــاس، پرُ ــود كنى آن ط ــراى خ چون ب
ــم ه آب  ــم  بنوش ــو  ت ــل  طفي ــن  م
ــان خدمت كنم ــان و جه گفت: اى ج
ــم كن ــادى  ش رَوَم  ــو  ت ــراد  م ــر  ب
ــرد ك آب  ــر  پ او  ــل  ني از  را  ــاس  ط
ــوى آبْ خواه ــرد س ــج ك ــاس را ك ط
ــد ــو كژ كرد، خون آب ش ــاز از اين س ب
ــد صم ــر  ام ــز  ك آب  دارد  ــره  زَه
ــوى ــرف مثن ــه ح ــدارى ك ــو پن ــا ت ي

اى ــبطى  س ــاق  وُث ــدر  ان ــش  ازعط
ــو ت ــد  حاجتمن ــروز  ام ام  ــته  گش
ــون ــرد خ ــا را ك ــل م ــه آب ني ــا ك ت
ــد آب از چشمْ بند پيش قبطى خون ش
ــى رگ ــد  ب ــا  ي ــود  خ ــار  ادب ــى  پ از 
ــن ــار كُهُ ــن ي ــت اي ــورَد از آب ــا خ ت
ــاك و حرّ ــد پ ــد، آب باش ــون نباش خ
ــم ــد ز غ ــع بجه ــى در تب ــه طفيل ك
ــنم روش ــم  چش دو  اى  دارم  ــاس  پ
ــم كن آزادى  ــم  باش ــو  ت ــدهء  بن
ــورد ــى را بخَ ــاد و نيم ــان بنه ــر ده ب
ــياه ــد آن خون س ــه بخور تو هم، ش ك
ــد ــاب ش ــدر ت ــم و ان ــى اندرخش قبط
ــد؟  كن ــى  آب ــران  كاف ــا  ب او،  ــردد  گ
ــنوى؟ بش ــش  رايگان ــى،  بخوان ــون  چ
(دفترچهارم/ ابيات 3432 به بعد)

همان طور كه مولانا درابيات فوق در داستان قبطى و سبطى مى فرمايد، جبر يا اختيار و حتى ساير 
ــتگى به مخاطب، متفاوت است. يك مطلب براى قومى خوب  ــات او در مثنوى و بقيهء آثارش، بس فرمايش
و براى قومى ديگر بد است. نمونهء ديگرى از جبر را از يكى از غزليات مولانا در ذيل مى آوريم كه يقيناً 

مخاطب آن، عوام نيستند:
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ــان كار او ــه كن ــكار او فرج ــده ش ــق ش خل
ــال جادوى ــدوى، روز مث ــال هن ــب به مث ش
ــال زنگيى ــس مث ــف جنگيى، نف ــل حري عق
ــى ــاه بگفته نكته اى خفيه به گوش هركس ش
ــان زندگان ــه مي ــدگان، كين ــگ ميان بن جن
گفت حديث چرب و خَوش با گُل و داد خنده اش
ــه بهِ ــد ابر گري ــه، گوي ِ ــه بزم ب ــد گل ك گوي
گفته به شاخ رقص كن، گفته به برگ كف بزن
گفته به عقل طيره شو، گفته به عشق خيره شو
گفته به رخ، بخند خَوش؛ گفته به زلف، پرده كش
ــف ز زلال دور كن ــوركن؛ ك گفته به موج، ش
ــى قيامت ــى  هرنفس ــى،  علامت ــى  هرطرف
برسرمن نبشت حق، در دل من چه كشت حق؟
اين همه آب و روغن است، آن چه درين دل من است

ــورى ــته زي ــك بس ــار او هري ــى اختي در پ
ــور يا كرى ــعله ظلم چو ك ــدل مثال مش ع
عشق چو مست و بنگيى، صبر و حيا چو داورى
ــام ديگرى ــى غير پي ــان هريك ــه به ج گفت
ــت ظريف ياورى ــر زمان، اين ــد به ه او فكنَ
ــم او ترى ــت به ابر نكته اى، كرد دو چش گف
ــرده باورى ــد نك ــر پن ــى ز يكدگ ــچ يك هي
ــرد منازل ثرى ــرخ، چرخ زن گِ ــه به چ گفت
ــه به صبر خون گرى در غم هجر دلبرى گفت
ــرده ز روى عبهرى ــا، پ ــه باد در رُب ــه ب گفت
ــر مصّورى ــه دل، عبوركن بر رخ ه ــه ب گفت
ــخنورى ــده ام س ــى ملامتى گر ش ــا نكن ت
ــر نماند و صابرى ــت حق، صب صبرِ مرا بكُش
ــت؟ آه ز عشق پرورى آه چه جاى گفتن اس
( ديوان شمس/ غزل 2464)
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ــم كهترى ــت ندي ــه درجهان گش هرطربى ك
ــه ابلهى ــد ب ــر رهى كان برس ــر هنرى و ه ه
گر شكر است عسكرى، چون برسد به هر دهن

ــو ز مقذرى ــم چون دل ت ــى برمد ازو دل م
ــم زو طربى و مفخرى ــت به پيش همّت نيس
ــد به مخبرى ــكر لبى، فر نده ــورد ش زو نخ

....................................................................................................................................................................................................

درپايان موضوع را با مطالبى از مقالات شمس تبريزى عارف بزرگى كه مراد مولانا جلال الدين بلخى 
است، خاتمه مى دهيم:

ــت. نامهء متلوّن منويس. آخر جبر را اين طايفه بـهِ  ــت. اين تلوّن از جبر اس "نامهء كردارت متلوّن اس
دانند. اگر تو به اين جبر معامله كنى، از بسيارى فوائد باز مانى؛ چندانى نيست كه بگويى : بروم بخسبم، 

تا خدا چه فرمايد" (ص 91)
ــت بيرون  ــت، لطيفه اى هس ــه به جبر فرو رفتند، اين عارفان. اما طريق غير آن اس ــن بزرگان هم "اي
جبر. خداوند تو را قدرى مى خواند، تو خود را جبرى چرا مى خوانى؟ او تو را قادر مى گويد، تو را قدرى 
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ــال رسل، اين همه مقتضاى قدر  مى گويد، زيرا مقتضاى امرونهى و وعد و وعيد و ارس
است. آيتى چند هست در جبر، اما اندك است. او سوى بنده مى آيد، زود بنده سوى 

حق مى رود. (يحبهّم و يحبّونه) (ص 245)

* زيرسيسـتم عبارت است از سيستمى كه درون سيستم بزرگ تر است و خروجى يا نتيجهء 
آن، يكى از عوامل ساختارى سيستم بزرگ تر خود است. 

** جبر در لغت، بستن استخوان شكسته  ويا وصل كردن رگ پاره شده است. منظور مولانا از 
اين بيت و ابيات بعدى اين است كه تا كسى كبر و منيّت خود را نشكسته و تسليم مطلق حق نشده 
ــتن خود به حضرت حق) را ندارد. ولى چنان چه شكست و  ــت، اجازهء جبرى بودن (واصل دانس اس

تسليم شد، از جانب حضرت حق سخن فرموده و عمل مى نمايد.
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